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 وم ـ کتاب سجنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها
 

 )بخش اول  ( بخش سيم ، ايلوميناتی

                                                                                                     
    سمبل ايلوميناتی جغد مينِِروا ،                                                                                                                      

  
دومين تشکيلات مخفی پراهميت که بسا فراتر از جريان فراماسونری مهر خود را بر بسياری از تحولات مهم   

در رأس ايHن تحHولات  پروسHه اسHتقلال ايHالات متحHده  و            . تاريخ معاصHر زده اسHت تشHکيلات ايلومينHاتی اسHت           
ايلومينHاتی از درون فراماسHونری فرانسHه بيHرون     .  کبيHر فرانسHه قHرار دارنHد    سيزده سال بعد از آن البته انقHلاب       

آمده ولی خيلی بيشتر از جريان مادر در تحولات جهانی  تأثيرگذار بوده  و هست، با اينحال  درباره ايلوميناتها 
هم  کHه بيشHتر   داده های موجود در اينترنت . برخلاف فراماسونری بسيار کم نوشته شده و  کمتر کار شده است   

 !  ضد اطلاعات هستند تا اطلاعات قابل اتکاء 
 

برای مثال با جستجوی واژه لاتينی ايلوميناتی در اينترنت ابتدا به ساکن با سيلی از داده ها روبرو می شويد که 
فHيلم مHذکور کHه    . به شکلی آگاهانه شHما را بHه سHمت اطلاعHات مربHوط  بHه فHيلم رمHز داوينچHی هHدايت مHی کننHد                     

اتی را در نH رگرفته از کتاب يک نويسنده معروف آمريکايی بنام دَن براون می باشد برای اولين بHار نHام ايلومي          ب
بسHيار مHورد توجHه  قHرار     "  وينچHی رمHز دا  "  يا کتاب مشهور او بنام  کُد     . ابعاد کلان  بر سر زبانها می اندازد       

ه و وارد بازار می کنHد کHه همچHون خHود کتHاب  در       و هاليوود هم  فيلمی از روی آن با همين نام  ساخت          ميگيرد
 . رديف پر فروش ترين فيلمهای داستانی تاريخ سينما  قرار می گيرد

 

در اين کتاب  و فHيلم  البتHه بHه همHه چيHز پرداختHه مHی شHود الا  نقHش ايHن جريHان در سHاختار قHدرت  در تHاريخ                       
 هم به زير علامت سوآل می رود اما اصHل نفHوذ   حتی واتيکان و تاريخ کليسای کاتوليک     . معاصر جهان کنونی  

انگHHار ! يعنHHی آمريکHHا نHHه " دن بHHراون"و حضHHورايلوميناتها  در سHHاختار قHHدرت جهHHانی بHHويژه در خHHود کشHHور  
 . به همين سادگی به شعور انسان توهين می شود. مشکل بشريت فقط کشف کدهای ايلوميناتی است نه خود آن

 

مجموعHه ای  . يوسته ضد اطلاعات  در اين رابطه  درهمه جا عمل مHی کنHد       به طرز حيرت آوری يک جريان پ      
از مHHذخرفات  ومقHHولات غيرواقعHHی تحHHت عنHHوان ايلومينHHاتی در جريHHان اسHHت کHHه بHHا اصHHل موضHHوع ارتبHHاطی     

 مخفی فرقه تنزل عملکرد جريانی با يک نقش تأثيرگذارنده قوی برسياستهای جهانی به سطح يک هدف. ندارند
يست که صبح تا شام دنبال توطئه گری اسHت و پHی بHردن بHه نمادهHای آن بايسHتی اهميHت بيشHتری         و اسرارآميز 

 . اين حاصل همان کارعظيم ضد اطلاعاتی است که بدان اشاره کردم. نسبت به عملکرد سياسيش داشته باشد
 

 مHرداد  ٢١يک نمونه ازاين ضد اطلاعات سخيف برای مثال ، مطلبی است که سرويس جهانی بی بHی سHی در               
درباره ايلوميناتی منتشر کرده که در همHين تHاريخ    " سوفی اسميت"ن خود  بنام ا به قلم يکی از کارگزار  ١٣٩٩

. هHHم روی سHHايت بHHی بHHی سHHی فارسHHی گذاشHHته مHHی شHHود و تHHا هفتHHه هHHای متHHوالی نيHHز بHHر روی سHHايت  مHHی مانHHد  
 غيرواقعی قلمداد می کند که در حقيقHت  کارگزار مربوطه مسئله ايلوميناتی  را از اساس حاصل يک پارانويای          

او در ايHن مطلHب بHرای اثبHات ادعHای خHود          .   مHيلادی بHوده اسHت      ٦٠منبعث از يHک اثHر شHوخ طبعانHه در دهHه              
مشتی ازهمان ضد اطلاعاتی را که در اروپا و آمريکا  بدنبال آغاز جنگ سرد عرضه شده بود رديف می کنHد           

 !لوث کردن موضوع يعنی اين ! يشتر از يک افسانه نبوده است و نتيجه ميگيرد که ايلوميناتی چيزی ب
 

در جهان سHرمايه داری تحHت حاکميHت  ليبHرال دمکراسHی  و در          " سيستم هژمون "روند مقابله با  مقولات ضد       
 نه کسی به . کل موضوع  کليد می خوردناديده گرفتن  چهارچوب  يک کار اطلاعاتی پيچيده ، اول  با تاکتيک     

 انگHار نHه انگHار کHه اصHلأ چنHين چيHزی        . نه جايی در ميان رسانه ها بدان اختصاص مHی يابHد        آن می پردازد و     
 را  و جنبشهای اجتماعی جريانات سياسی،موضوعات سياسی نيست ، آدمها  اين تنها در ارتباط با .وجود دارد

  .هم شامل می شود
١ 



   مHردم بHی دفHاع  تHا    از کشHتار ، غالیژيم ضد بشHری اسHرائيل در فلسHطين اشH        جنايات هر روزه ر    خبری از    مگر
و هHزار  د پرسHت  نHژا  و   مرتجHع  شHهرک نشHينان  توسط   و تحقير مستمر اهالی مناطق اشغالی  تخريب خانه ها 

همه جHا لشHکری از   را در مقابل فلان دختر بچه طرفدار محيط زيست   در     آنتنها می رود ؟    روی   گرجنايت دي 
ان  در بHHايکوت کامHHل خبHHری قHHرار سHHازمان اپوزيسHHيون ايHHربزرگتHHرين . خبرنگHHار و عکHHاس همراهHHی مHHی کنHHد

گيرد انگار که اصلأ وجود خارجی ندارد اما به يکبHاره کHل سيسHتم رسHانه ای شHاهزاده ای را کHه چهHل سHال                مي
 در يHک کHلام بحHث بHر     .است جز خوردن و خوابيدن هنر ديگری نداشته است ماه ها روی آنتن نگاه مHی دارنHد   

 بحث اساسHی  ،جنبش نيستسازمان و يا حقانيت يک سر درستی و غلطی يک انديشه يا بزرگ و کوچکی يک     
 !برای مطرح شدن درجه مطلوبيت سياسی و اجتماعی و اقتصادی است و لاغير 

 
حالا اگر تاکتيک ناديده گHرفتن موفHق نشHد و مقولHه ضHد سيسHتم  خHودش را تحميHل            ،  ناديده گرفتن   اين از   خوب  

. روشنفکران سيسHتم بHرای نفHی آن بHه ميHدان مHی آينHد       .  موضوع  به ميان می آيد   لوث کردن کرد آنگاه  تاکتيک     
 می کنند و راويان  و عناصر طرح کننده موضوع  را به عنوان آدمهHای نHا    اينبار موضوع  را غيرجدی قلمداد     

  و آن مقوله ضد سيسHتم  وارد بHاور بخشHی    اگر نشدبازهم  . متعادل و هَپروتی دست انداخته و مسخره می کنند  
  هوشHمندانه اطلاعHات موجHود و   هHدايت از جامعه گرديد آنگاه پيچيده ترين شکل برخورد يعنی تHلاش در جهHت        

 . اينجاست که سيل ضد اطلاعات جاری می گردد.  به آن  در دستور کار قرار می گيردسمت و سو دادن
 

سيستم ديگر بدنبال نفی وجودی مقوله نمی رود چون نفی کردنی نيست، بدنبال خوب حمله کHردن بHه موضHوع             
اينبHار از موضHع   !  مHدافعان  از اينجا بHه بعHد مHی رود در جبهHه        .  نمی رود زيرا بر گيرايی آن افزوده می گردد        

بجای خوب حمله کردن ، کارش مHی شHود بHد    . با مشتی  ضد اطلاعات  وارد ميدان می شود   " موافق متعصب "
و آن کHدام آدم باشHعوری اسHت کHه ندانHد بهتHرين شHيوه پيHروزی بHر يHک عقيHده               !  دفاع کHردن از مقولHه مHذکور         

 .  دفاع کردن از آن استبدن نيست،   حمله کردن به آخوبمخالف  و در عينحال قدرتمند، 

 
کدام ضد خدا و منتقد اسلام در طول تاريخ بيشتر از خمينی و پديده داعHش ، چهHره ارتجHاع اسHلامی را ، لخHت         
و عريان در معرض ديد جهانيان قرار داده اسHت ؟ کHدام تئوريسHين سHرمايه داری و انديشHکده  ضHد کمونيسHتی          

 سراپای مارکسيسم را به لجن کشيده است ؟ چه عاملی بHيش ازعملکHرد خHود             بيشتر از رژيم پل پت در کامبوج      
کليسHHا و جنايHHات منتسHHب بHHه آن در طHHی قHHرون وسHHطی بHHه مسHHيحيت ضHHربه زده اسHHت ؟ کHHدام ضHHد يهHHودی در       
فراخنای تاريخ بيشتر از رژيم ضد بشری و نژادپرست اسرائيل به مثابه لکه ننگHی بHر دامHن بشHريت معاصHر،       

وسی را اينچنين منفور و سکه يک پول کرده است ؟ مقوله افشاگری عليه ايلومينHاتی نيHز مشHمول                دين و آيين م   
 . همين کارکرد را دارد" تئوری توطئه"قالب کردن مزخرفاتی تحت عنوان . همين قاعده و قانون است

 
 ايHن دو جريHان را   خيلی هHا اصHلأ   . گفتم که بی اطلاعی در مورد ايلوميناتی بسيار بيشتر از فراماسونری است    

حتHی بسHياری از   اين خيلی ها  تنها شامل آدمهای کنجکHاو و علاقمنHد بHه موضHوع نيسHت،       . يکی قلمداد می کنند   
که با اين مقولات  می خوابنHد و بيHدار مHی شHوند نيHز تفHاوت کيفHی ميHان         " تئوری توطئه"خود دست اندرکاران  

دای کم اطلاعی برخی از اينان و شHلم شHوروای اطلاعHاتی در        دليل آنهم اينست که ج    ! ايندو جريان قائل نيستند     
رابطه با اين مقوله، خيلی ازاعضای ايلوميناتی هم اصلأ در پوش لژهای فراماسHونری عمHل مHی کHرده انHد  تHا                  
آنجا که ايلوميناتهای گردن کلفتی چون جرج  واشنگتن اولين رئيس جمهور آمريکا و يا سHيمون بوليHوار رهبHر          

... ريکای لاتين عليه استعمار اسپانيا و يا ناپلئون بوناپارت امپراتور فرانسه و حتی کHارل مHارکس         مبارزات آم 
 .به دليل آن در ستونهای بعدی اشاره خواهم کرد. اساسأ بعنوان اعضای فراماسونری جهانی شناخته شده اند

 
م ، در عوض همه جHا تنهHا بHا لژهHای     يعنی در يک کلام ما هيچ کجا با  لژهای ويژه ايلوميناتی سر و کار نداري        

بHا اينحHال تفHاوت ميHان ايلوميناتهHا و فراماسHونها آنقHدر زيHاد اسHت کHه بتHوان ايHن دو                        . فراماسونی طHرف هسHتيم    
جريان را به مثابه دو تشکيلات اساسأ متفاوت  تحليل کرد و بر روی ايلومينHاتی نيزهمچHون جريHان مHادر نHور             

گ انگلسHتان بيHرون    در مسيری کاملأ متفHاوت بHا لHژ بHزر      ن لژهای فرانسوی و   جريانی که اساسأ از درو    . افکند
 . آمد و بر حاکميت ايالات متحده آمريکا پنجه افکند

 

 نگاهی به اروپای قرن هجدهم
 

در اواخر قرن هجده ميلادی يعنی در دوران بوجود آمHدن پديHده ايلومينHاتی، مHا بHا يHک اروپHای تحHت حاکميHت                       
در مقابHل مقاومHت در برابHر سHلطه مطلقHه کليسHای       . ذ شHديد کليسHای کاتوليHک مواجHه هسHتيم      فئوداليته و زيرنفHو   

 . کاتوليک نيز درابعاد گوناگون در سراسراروپا  بويژه در مرکز قاره  و مناطق آلمانی نشين درجريان است
 

٢ 



 زمينHHداران از اوايHHل قHHرن شHHانزدهم مHHارتين لHHوتر بHHا پايHHه گHHذاری کليسHHای پروتسHHتان درکنHHف حمايHHت شHHاهان و  
 يHدئولوژيک بزرگِ منتقد پاپ درهمين مناطق آلمانی نشين اولين سنگ بنای مقابله با کلسيای کاتوليک در بُعHد ا          

بHه لحHاظ   . ی شHکل ميگيHرد   فرهنگH  و هنHری را ميگذارد و متعاقب آن در قرون بعدی جريHان رنسHانس در ابعHاد                
عنان خاندانهای سلطنتی در اروپا تبديل به جريان  نيزمخالفت با سلطه کليسا ازسويی و حاکميت مطلق ال سياسی

 .  جريان ايلوميناتی درچنين فضايی است که شکل ميگيرد. قالب روشنفکری  و آغاز عصر روشنگری ميگردد
 

شکل گرفته است، تضاد ١٧١٧در اين ميان تشکيلات مدرن فراماسونری که در اوايل اين قرن يعنی در ژوئن           
ندارد ، مهمتر از همه اصHلأ  بHدنبال برانHدازی هHيچ حکHومتی نيسHت ، برنامHه اش تنهHا                   چندانی با اين حاکميتها     

 در حاکميت کشورهای هدف و نشاندن مهره های خود در ساختار سياسی ـ اقتصادی ـ فرهنگHی نظامهHای     نفوذ
ازی نظHم  ايلومينHاتی بHرعکس بHدنبال برانHد    . مربوطه و البتHه در خHدمت منHافع عاليHه دولHت بريتانيHای کبيراسHت            

 . حاکم در اروپا و آمريکاست
 

بHدين اعتبHار   . اين بزرگتHرين نقطHه افتHراق ايHن دوجريHان اسHت      . می خواهد نظم خود را  برقرار کند  و می کند           
دربخHش گذشHته در مبحHث فراماسHونری بHه      . نظم فراماسونری نيست، نظم ايلوميناتی اسHت   " نظم نوين جهانی  "

جريHان ايلومينHاتی در واقHع    . رانسه با  فراماسونری انگيسی اشاره کرده ام       تفاوتهای بسيار ميان فراماسونری ف    
تفاوت ميان ماسونها و ايلوميناتها از تفاوت ميان لژهای فرانسوی . از دل فراماسونری فرانسوی بيرون می آيد     
 . و انگليسی اگر بيشتر نباشد کمتر نيست

 

مهای حاکم نيسHت، آدمهHای خHودش را  در درون سيسHتم         گفتم که فراماسونری درهيچ کجا بدنبال براندازی رژي       
ايلومينHاتی بHرعکس بHا     .   سياسHت تعيHين مHی کنHد         سيسHتم موجHود   موجود رسوخ می دهد و در همان چهHارچوب          

به همHين دليHل هHم    . سيستم موجود خوانايی ندارد و درهمه جا بدنبال براندازی نظم حاکم در اروپا و آمريکاست   
بعد از آن ايلوميناتی همواره  فعاليت مخفی .   ساله است٩ميناتی تنها يک دوره کوتاه هست که عمر قانونی ايلو

 .داشته و بيشتر در چارچوب لژهای فرانسوی  و آمريکايی سازماندهی شده اند
 

ی فراماسونری جهانی مستقيمأ بدربار انگلسHتان وصHل بHوده  و همHواره بHدنبال تHأمين منHافع دولHت                  رسملژهای  
شHHتان دراز دربHHار بريتانيHHای کبيHHر بHHوده انHHد ، ايلومينHHاتی بHHرعکس در مHHواردی اصHHلأ عليHHه ايHHن        فخيمHHه  وانگ

فراماسونری ضد مذهبی . امپراتوری عمل می کند، دوران جنگهای استقلال آمريکا مهمترين اين موارد ميباشد
 . فراماسونری تضادی با استبداد فئودالی در اروپا و آمريکا ندارد ، ايلوميناتی دارد. نيست، ايلوميناتی هست

 
دارد يعنی مدعی دينداری است و اعضايش در مراسHم عضHوگيری بHه کتHاب     !  فراماسونری برای خودش دين    

جريان کHاملأ غيرمHذهبی اسHت، همانگونHه کHه صهيونيسHم          برعکس آن ايلوميناتی يک     . قسم می خورند  ! مقدس  
کلان سرمايه يهود از اين طريق است کHه بHه صHرافت پHی ريHزی حکومHت واحHد                    . يک جريان غيرمذهبی است   

يهوديت بين المللی در کادر فراماسونری هر چقدرهم کHه صHاحب نفHوذ  و قHدرت شHده باشHد        . جهانی افتاده است  
بHا ايلومينHاتی، مافيHای يهHود     ! لطنت انگلستان می توانسته رکHاب بزنHد نHه بيشHتر        اما در نهايت تنها در خدمت س      

 .   يکپای قدرت هژمون می توانست بشود و می شود
 

سالهای پايانی قرن هجدهم و آغاز قرن نوزده مHيلادی سHالهای عHروج امپراتHوری مHالی روتشHيلدها دراروپHای                     
هHيچ جنگHی  در           . بHا انHدکی مسHامحه قHرن روتشHيلدها نHام نهHاد       آنروز است تا آنجا که قرن نHوزدهم را مHی تHوان       

اين قاره بدون پشتوانه تأمين مالی اين خاندان پليد انجام نپذيرفته و هيچ  حرکتی در راستای مخالفت با کليسHای             
 .تکاتوليک بدون پشتوانه مالی روتشيلدها  و به تبع آن خارج از دايره نفوذ اينان صورت نمی گرفته اس

 

ايلوميناتی ظرف تشکيلاتی مناسبی برای ورود روتشيلدها به صحنه سياسHی آنHروز بسHا فراتHر از حاکميHت بHر          
مداخله مؤثر در پروسه انقلاب فرانسه و نفوذ در حاکميت ايالات متحده تنها از . سيستم بانکی می توانست باشد

سHيس جريHان ايلومينHاتی درسHت همزمHان بHا          اصلأ  تصادفی نيست که تأ     .طريق اين تشکيلات امکانپذير می بود     
 تاريخ رسمی تأسيس ايلوميناتی اسHت و درسHت       ١٧٧٦اول ماه مِه    . سال استقلال ايالات متحده آمريکا می باشد      

 . يکماه بعد در چهارم ژوئن همان سال اعلام استقلال آمريکاست
 

تجHع فئHودال را نماينHدگی مHی کنHد ،       اشرافيت مر،بيشتر مقطع يعنی در اواخر قرن هجدهم فراماسونری در اين  
بHHه ايHHن اعتبHHار بHHه همHHان ميزانHHی کHHه بHHورژوازی  . ايلومينHHاتی بHHرعکس متمايHHل بHHه بHHورژوازی نوپHHای اروپاسHHت

! آنروز خصلت انقلابی داشته است، ايلوميناتهHا  نيHز در آن دوران  بHرخلاف ماسHونها  دارای گHرايش انقلابHی                  
 .  روند پسا انقلابی  بوده اندهبری انقلابات  و هدايتنفوذ در ربوده و درهمه جا  بدنبال 

 
٣ 



آنها برخلاف فراماسونها که تمامأ در بالای جامعه کار می کنند و هيچ تماسی با پايين ندارند، ابزار توده ای را 
 انقHلاب فرانسHه مثHال    .  توده های بی شکل  و نه سازمانيافته و متشکل      .نيز در خدمت اهدافشان بکار می گيرند      

 .  است منظم وابسته به دربار بريتانيا بودهفراماسونری طرزکار ارز اين ويژگی مطلقآ بی ارتباط با ب
 

در همان  دوران مورد بحث يعنی دوران حاکميHت  مطلقHه فئوداليسHم در اروپHا  و برخHورداری            بديهی است که    
ان بHه اصHطلاح انقلابيگHری نHوع     تفHاوت ميH   از خصلت انقلابHی  و بHه تبHع آن ايلومينHاتی،       بورژوازی آن دوران  

هHای کسHب قHدرت سياسHی و هHم        شHيوه   ، هHم در     هHدف هHم در    .  اسHت   بHوده  ايلوميناتی با انقلابيگری واقعی بسيار    
يکی بدنبال سوار شدن بر توده های بی شHکل، ديگHری   .   نيروی رهبری کننده انقلابماهيتمهمتر از همه در    

. ن آزادی، عHدالت اجتمHاعی و رهHايی از زنجيرهHای طبقHاتی           در خدمت تحقق عاليترين آرمانهای بشری همچHو       
. انقلابيون واقعی بدنبال سازماندهی توده ها عليه حاکميHت سياسHی و حرکHت در راسHتای منHافع تHوده هHا هسHتند            

ايلوميناتها برعکس بدنبال براندازی حاکميت سياسی از طريق نفوذ در بالا و اتکاء به شيوه های توطئHه گرانHه            
شHاه و شHيخ   خاندانهای سلطنتی و واتيکHان  يعنHی همHان    دنبال پياده کردن . ستای منافع باند خود بوده اندو در را  
  . بر پشت آنها بوده انداز گرده مردم و سوارشدن خودخودمان 

 

 در اروپای آنHروز  براندازباشد يک نيروی  بوده   بيش از آنکه انقلابی      به عبارت بهتر ايلوميناتها در آن دوران        
درهHيچ کجHا بHدنبال سHرنگونی نظامهHای فئHودالی نيسHت امHا درهمHه جHا بHدنبال            به ايHن معنHی کHه       . دنمار ميرو بش

 اسHHت ميHHان سHHرنگونی و  بHHودهآنروزهHHا هHHم همانگونHه کHHه امHHروز تفHHاوت .  انHHدبرانHدازی نظامهHHای موجHHود بHHوده 
. انHدازی سHرنگونی نيسHت   هر نوع سرنگونی در عينحال براندازی هم هسHت امHا هHر بر             به عبارتی   ! براندازی  

 .سرنگونی عاليترين شکل براندازی است و نه تمامی اشکال آن
 

از پHايين و برخHوردار از يHک رهبHری ماهيتHأ      قهرآميHز  متشHکل و   سHازمانيافته، سرنگونی انقلابی به معنای قيام  
هبری کننده می تواند براندازی اما هم در پايين جامعه و هم در موضع ر. در بالا می باشد و حرفه ای  انقلابی 

يHHک رژيHHم مسHHتقر را   از بHHالا هHHم مHHی تHHوان  کودتHHابHHرای مثHHال بHHا  .  و هسHHتبسHHيار متفHHاوت بHHا سHHرنگونی باشHHد 
. ی اسHت تهHاجم نظHامی خHارج   مHورد ديگHر برانHدازی از طريHق        . اين هيچ ربطی به سرنگونی نHدارد      . برانداخت

 .  نگونی ندارداينهم نوعی از براندازی است که باز هيچ ربطی به مقوله سر
 

انقلاب فرانسه همانگونه که انقلاب  ضد سلطنتی در ايران  نه سازمانيافته بود و نه برخوردار از يک رهبری               
 گشHته و اعHوان و انصارشHان نيHز بدسHت جHلاد سHپرده         برانداختهرژيمهای موجود    اما درهر دو مورد   !  انقلابی
حاکميHت  ی برانHداز دسته مرتجع سلطنت مدفون هم بHدنبال  همين امروزهم در همين ايران خودمان دار و    . شدند

ان بHدنبال  هم آنچه که آنان دنبال آن هستند براندازی است و هم آنچه که انقلابيHون ايHر      . جمهوری اسلامی هستند  
آن کHHدام ابلهHHی اسHHت کHHه يکHHدنيا تفHHاوت ميHHان خواسHHت برانHHدازی مHHا و خواسHHت      آن هسHHتند برانHHدازی اسHHت امHHا 

" تفHHاوت ميHHان مHHاه مHHن بHHا مHHاه گHHردون از زمHHين تHHا آسHHمان اسHHت    "همانگونHHه کHHه . را فهHHم نکنHHدبرانHHدازی  آنهHHا 
 . کاملآ برداشته شده باشدکه با اين توضيحات اتهام انقلابيگری از روی ايلوميناتهای انروز فکرميکنم 

 

رژيمهHای مسHتقر در    بHود کHه    با قHدرت نظHامی و تسHخير اروپHا     در پی انقلاب در فرانسه تنها     ناپلئون بوناپارت   
 را صادر کرد،  و نظم ايلوميناتیانقلاب فرانسهبسياری از جاها مثل دولتهای کناره رود راين را  برانداخت و           

    .نه با کمک مردم اروپا  و قيامشان برعليه نظم موجود
 

گراانHه بHوده اسHت    با شيوه های توطئه  نظامهای موجود     براندازی   بهرحال همانگونه که گفتم برنامه ايلوميناتی     
و درست به  دليل همين خواست توطئه گراانه براندازی بوده است که برخلاف تشHکيلات فراماسHونری کHه در                
همه جا براحتی فعاليت ميکرده، جريان ايلوميناتی تنها يک فعاليت قانونی نHه سHاله را در کارنامHه خHود دارد و            

 .   زمين رفته است به زير١٧٨٥همانطور که در بالا آمد از مقطع سال 
 

آری  ، . اين همان دليل عمده ای است که بيانگر چرايی عدم وجود لژهای ايلومينHاتی  بطHور مسHتقل  مHی باشHد          
جريHان فراماسHونری   . به اين دليل بوده است که مHا درهHيچ کجHا بHا لژهHای خHاص ايلومينHاتی سHر و کHار نHداريم                 

 جريان کم و بيش قابل تحمل برای حاکميتهاست، چرا که نHه        عليرغم فعاليتهای  کاملأ مخفی خود با اينحال يک        
تنها با کل نظامهای حکومتی در اروپا در تضاد نيست بلکه در اينجا و آنجا خود نيز بخشی از ساختارحکومتی 

اينهHHا همHHه در شHHرايطی اسHHت کHHه ايلومينHHاتی بHHرعکس  فراماسHHونری يHHک جريHHان مخHHالف حاکميHHت  . بHHوده اسHHت
ای امپراتوری حاکم در قاره قديم بوده  و به تبع آن جبرأ  يک جريان مخفHی و زيرزمينHی بHا               واتيکان و خاندانه  

لوميناتها در واقع می خواهم بگويم  تشکيلات فراماسونری برای اي. ساختار و شيوه عمل خاص خود بوده است
  .وب ممکن کار مخفی ولی قانونی بوده است و نه بيشتريک پوش و چهارچ
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نکHHه  تHHا آنجHHا کHHه  بHHه اهHHداف، نهادهHHا  و نمادهHHا هHHم  بHHر مHHی گHHردد در اصHHل  ميHHان ايHHن دو جريHHان   ريم از ايبگHHذ
تفHاوت اساسHی امHا  آنجHايی آشHکار ميشHود کHه بحHث خHط و خطHوط  و نقطHه                     . شباهتهای بسياری هم وجود دارد    

دربHار بريتانيHا    تحت حاکميت تمامألژهای فراماسونری منظم  . وصل  لژها در بيرون از خودشان مطرح باشد       
بHوده اسHت و بHه    " کHلان سHرمايه يهHود   "  در دست عمدتأعمل کرده و می کنند ، ايلوميناتها بر عکس افسارشان          
 .تبع آن الزامأ حافظ منافع دولت فخيمه نبوده و نيستند

 
مHHن بHHدليل . يHHک نکتHHه ديگHHر را هHHم کHHه بايHHد بHHدان اشHHاره کHHنم درجHHات درون خHHود تشHHکيلات فراماسHHونری اسHHت 

صصی بودن موضوع  و بی ربط بودن آن به موضوع  کتاب، چه در مبحث فراماسHونری  و چHه در مقولHه          تخ
درجHات کلاسHيک فراماسHونها تHا     . ايلوميناتی عامدانه وارد جزئيات نمی شوم و تنها به اشاره ای بسنده مHی کHنم    

ز سHی وسHه  را ديگHر بHه     درجHات بعHد ا  . سی وسه درجه بيشتر نيست اما بعضأ تا نHود و نHه درجHه هHم مHی رود                 
يعنHی تنهHا   . اعتقاد من در کادر فراماسونری نبايد تحليل کرد چرا که بعد از آن وارد حيطه ايلوميناتی می شHويم    

لژهای فراماسونری تحت حاکميت ايلوميناتها نود و نه درجه ای هستند که همان لژهای فرانسHوی و آمريکHايی           
حيطHHه . حاکميHHت دربHHار بريتانيHHا سHHی و سHHه درجHHه بيشHHتر ندارنHHد  تحHHت  مHHنظملژهHHای فراماسHHونری.  مHHی باشHHند

 .اختيارات اساتيد اعظم لژهای تحت حاکميت ايلوميناتها بسيار وسيع می باشد
 

آدمهايی با اطلاعات وسيع در باره ساختار قدرت سياسی و اقتصاد جهانی و برخHوردار از امکHان اعمHال نفHوذ          
       Hين المللHا          .  یدر روند تحولات کلان در سطح بHم بHالاتر، هHه بHر درجHورداری از هHا برخHا بHع ايلوميناتهHدر واق

اسرار بيشHتری در درون خHود تشHکيلات آشHنا مHی گردنHد و هHم از دايHره عمHل وسHيعتری در بيHرون تشHکيلات              
مهمترين نهاد ايلوميناتی که در عاليترين سطح تصميم گيری جهانی قرار دارد تشکيلات .  برخوردار می شوند

نشسHHتهای سHHالانه . گ اسHHت کHHه نشسHHتهای آن هرسHHاله در يکHHی ازکشHHورهای جهHHان تشHHکيل مHHی گHHردد    بيلHHدربر
بيلدربرگی ها به تصميم گيريهای سياسی و نشستهای هر ساله  در داووس به تصميم گيريهHای کHلان اقتصHادی                 

جی در کميتHHه سيصHHد، باشHHگاه رم ، کميسHHيون سHHه جانبHHه و شHHورای روابHHط خHHار. در سHHطح جهHHانی مHHی پردازنHHد
 .  شمار ديگر نهادهای قدرتمند مشترک ايلوميناتی و فراماسونری جهانی می باشند

 
 چنHدانی ميHان ايHن دو تشHکيلات وجHود      من در دوران گلوباليسم ديگر اختلافبه اعتقاد   ! رک  گفتم نهادهای مشت  

. کبوترها بارز می کنداختلافات در مشی  و شيوه عمل بيشتر خود را  درعمکرد ميان دو جناح بازها و . ندارد
تا پيش از دوران کنونی انعکاس اختلافات و جنگ قدرت ميان بريتانيای کبير به مثابه ابرقدرت قديم  با ايالات   
متحده به مثابه ابرقدرت جديد بطور طبيعی اين دو جريان را نيز اينجا و آنجا در تقابل با يکديگر قرار می داده 

يران برميگردد افشای اسامی فراماسونهای انگليسی توسط  لژهHای آمريکHايی       يک نمونه بارز آن که به ا      . است
اسHماعيل رائHين نويسHنده کتHاب مشHهور فراموشHخانه، در سHالهای آخHر حکومHت            . در دوران سلطنت پهلوی بود    

شاه مفصلأ اسامی فراماسونهای انگليسی و در رأس همه جعفر شريف امHامی و عبدالHه رياضHی روسHای وقHت         
ليست مفصلی کHه همHه ماسHونهای گHردن     . ا و شورای ملی را که از ساواک گرفته بود افشا کرده بود مجالس سن 

 !کلفت ايران را  شامل می شد الا  اعضای لژهای آمريکايی و فرانسوی 
 

تضHاد  . امروز اما  درعصر گلوباليسم ما ديگر با تضاد منافع ميان دولتهای بزرگ سرمايه داری مواجه نيستيم                
 درميان کنسرنها و شرکتهای بزرگ انحصHاری جريHان دارد کHه حاکمHان اصHلی جهHان سHرمايه داری                و رقابت 

تضاد منافعی هم اگHر وجHود داشHته باشHد  نHه در ميHدان  کHه در ميHان همHان نهادهHای مشHترک                 . ليبرال می باشند  
 .نهادها می باشندجريان بيلدربرگ و نشستهای داووس از جمله مهمترين اين . مورد اشاره انعکاس می يابد
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